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روایت یک دلتنگی دوساله
سـفر مفهومیسـت کـه خیلـی بـه جهان بینـی مـا گره 
خـورده. اینکـه چـه تعبیـری داشـته باشـی از آن، بـه 
تجربه هـای زیسـته ای کـه از سـفر داری، بـه شـنیده ها 
و دیده هـا، بـه بهتریـن و بدتریـن سـفرهایت، خیلـی 

بسـتگی دارد. 
سـفر شـاید برای بعضی ها در تور لحظه آخر اسـتانبول 
بـا یـک هتـل پنـج سـتاره یـو آل خلاصـه شـود، برای 
بعضـی در ترافیک هـای مهیـب بین التعطیلیـن جـاده 
چالـوس، و بـرای بعضی دیـدار چند ماه یکبـار اقوام در 
شهرسـتان پدری. بعضی هـم به عمـق واژه راه یافته اند 

و سـفر را بسـیار جدی تـر و ابدی تـر می بیننـد.
کوچیـدن امـا مفهـوم مشخصیسـت. اینکـه بایـد برای 
مدتـی بـار و بنه مختصری بـرداری و تـرک خانه کنی. 
کوچیـدن معمولا با سـختی همراه اسـت. سـفرِ نسـبتاً 
سـختی اسـت یعنی. هر کسـی هـم طالب اش نیسـت. 

مشـتری های خاصـی دارد.
مـن کوچیـدن را بیشـتر دوسـت دارم. بنظـرم اهـلِ 
سـفرها می داننـد ایـن نـوع خـاص سـفر را حتمـا باید 

بـاری تجربـه کـرد.
از اخریـن بـاری کـه کوچیـده ام دو سـال می گـذرد. 
کرونـا همـه چیـز را خیلـی سـخت کـرده. بـه مـن اگر 
باشـد حداقـل سـالی یـک بـار کـوچ می کنـم. موسـم 
مـورد علاقـه ام هـم اواخـر اسـفند اسـت. ایـن تلاقی را 
کـه بازگشـتم از کـوچ بـا حـال و هـوای عیـد مصـادف 
باشـد و دلتنگ تـرم کنـد، دوسـت دارم. اصلا این سـفر 
سـوغات اش دلتنگیسـت و مـن بـه سـوغات کـم قانـع 
نیسـتم. شـاید همیـن بـود کـه یـک همـه گیـری بـه 
پسـتم خـورد و دلـم را بـه اندازه دو سـال تنگ تـر کرد.

اواخر سـال باید هر طور شـده کارها را راسـت و ریسـت 
کنـی، دم اسـاتید را ببینی، میان ترم هـا را حتی الامکان 
جـا بـه جا کنـی، فریضـه خانـه تکانـی را به جـا آورده 
باشـی تـا دل مـادر نـرم شـده باشـد، بـار و بنـه را بـه 
مختصرتریـن حالت ممکن ببنـدی و کاروانی پیدا کنی 
بـرای کـوچ. به من اعتماد کنید دانشـجویی اش بیشـتر 

  ! می چسبد

کاروان دانشـجویی پیـدا کنیـد. ثبـت نـام کننده هـا را 
سـوال پیـچ نکنید کـه کانـال کمیـل و فکـه در برنامه 
هسـت یـا نه! این سـفر بیـش از آنچه فکـر می کنید بر 
مبنـای رزق اسـت. روزی تـان خودش می آید، دسـتتان 
را می گیـرد، و بـه آنجـا که بایـد می برد. و این شـمایید 
که باید در نگه داری از رزق زرنگ باشـید و کاری کنید 

که ذره ذره اش گوشـت شـود بـه تنتان)!(.
در ایـن کـوچ همآن قـدر کـه گوشـه خلوتـی یافتـن و 
گذشـته و حـال آینـده را، بـه قـول آقـا سـید مرتضی، 
»به وسـواس یک قاضی کاویدن« مهم اسـت همسفرها 
هـم مهم انـد. احوالات شـان را بایـد دریافـت. گاهـی از 
صـد روایـت گویـا ترنـد زائرهـا. اینکـه ببینی هـر کدام 
بـه دنبـال چه آمدنـد در این شـلوغی آخر سـال، اینجا!

آوینـی اگر بود، شـک ندارم از راهیان نـور هم، به همان 
شـیوه که از ۸ سـالِ جنگ و ایام تفحص  مسـتندهای 
مانـدگار سـاخت، روایـت فتـح در مـی آورد! نمی دانـم 
روایـت فتـح دیده ایـد یـا نـه، )کـه اگـر ندیده ایـد قبل 
از کوچیـدن حتمـا ببینیـد( امـا روایت آوینـی از جنگ 
بـر مدارِ احـوالات رزمنده هاسـت. با یک قلـم دوربین و 
فیلـم بـردار و صـدا بـردار در کم تشـریفات ترین حالت 
ممکـن، رفتـه اسـت یـک شـب بیـن غواص هـا، شـبی 
بیـن خـط شـکن ها و تخریب چی هـا یـک روز رفتـه 
در بیـن کاروان اعـزام، غروبـی را در مجلـس ذکر پیش 
از عملیـات، یـک سـحر رفتـه سـراغ مناجـات و خلوت 
بچه هـای خـط... و او فهمیـده بود که رازِ جنـگ ما، که 
تبدیـل اش کرده بـه دفاع مقدس، و تبدیـل اش کرده به 
درچه ای از دهه 60 هجری شمسـی به محرم سـال 61 

هجـری قمـری، همین احوالات آسـمانی بچه هاسـت!
غلـو نمیکنـم. خاکـی کـه بـر آن پـا می گذاریـم بسـتر 
راه صـد سـاله را یـک شـبه رفتـن اسـت. خـوب اگـر 
رازهای اش را بجویی، بفهمی، کشـف کنـی، برُده ای. آن 
هـم در زمانـه پـر مخاطـره ما، کـه راه یک سـاله را یک 
سـاله رفتن هم سـخت اسـت! عصر در جـا زدن و خلاء 
و از پـا نشسـتن روح اسـت عصـر مـا... همین اسـت که 

کوچیـدن را دوسـت دارم... 
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 یادداشت
ــغول  ــته و مش ــه را برداش ــبزی خان ــوی قورمه س ب
بســاط کــردن ســفرۀ ناهــار روز تعطیلیــم کــه یکهو 
ــا یــک  ــا جمــع تلویزیــون می شــود و ب حــواس باب
:»آروم باشــید ببینــم چــی میگــه.« حــواس مــا را 
هــم از قورمه ســبزی پــرت و بــه اخبــار ســاعت دو 
جمــع می کنــد. گوینــدۀ خبــر از ســقوط کی یــف 
ــد  ــش می کن ــهر را پخ ــی از ش ــد و فیلم می گوی
کــه چطــور یــک تانــک متجــاوز از روی جدول هــا 
روی  تانــک می مانــد  رد شــنی  و  رد می شــود 
آســفالت های خیابــان. کی یــف در یــک شــبانه 
روز ســقوط کــرد. بــه ســادگیِ آب خــوردن. یعنــی 
اوکراینــی هــا شــب کــه میخوابیدنــد کی یــف 
ــهر  ــش ش ــحِ فردای ــا صب ــود ام ــان ب ــالِ خودش م

ــده بود. ــربازهایش ش ــن و س ــگِ پوتی ــتِ چن مف
ــه  ــت. اینک ــخت اس ــردن س ــت ک ــد، مقاوم میدانی
جــان عزیــزت را بگیــری کــفِ دســتت و به خاطــر 
ــی  ــا دســتِ خال ــه وطنــت داری ب ــه ای کــه ب علاق
بارهــا هــم شکســت بخــوری، کار  و  بجنگــی 

ــت! ــی نیس هرکس
دل و جگر می خواهد، غیرت می طلبد. 

بــازار خانه تکانی هــا داغ.  و  اســت  آخــرِ ســال 
و  ببریــم  دســت  می کنیــم،  کــه  گردگیــری 
قاب عکــس آن هــا کــه یــک روزگاری از همــه 
ــا  ــی ب ــت خال ــال دس ــتند و ۸ س ــان گذش چیزش
ــک  ــتند ی ــی نگذاش ــد؛ ول ــان جنگیدن ــام جه تم
وجــب از خاکمــان جابه جــا بشــود را برداریــم، 
ــه  ــم و ب ــان بگیری ــی را از سرورویش ــرد فراموش گ

ــم.  ــار کنی ــان افتخ ــودن خودم ــی ب ایران

اسما آزادیان  _ روانشناسی مهتاب  مهوری  

فانـــــــــــــوس 
میشــــــــویم

ونورمان در کنار هم
  خورشید میشود که جهانی دگرشود...

سخن سردبیر:
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تحریریــه  هیئــت  بــا  کــه  روزی 
ــتیم،  ــور را می بس ــان ن ــه ی راهی ویژه نام
ــم یــک  ــن نتیجــه رســیدیم کــه بروی ــه ای ب
ــم  ــدا کنی ــده از جنــگ را پی ــده ی بازمان رزمن
و چکیــده ای از گــپ و گفت مــان بــا او را 
اینجــا بنویســیم تــا بچــه هایــی کــه راهــیِ 
راهیان انــد و توفیــق حضــور دارنــد، بخواننــد 
و دلهایشــان آمــاده شــود و آنهــا کــه میمانند، 
مرهــم  دلتنگی هایشــان  بــر  و  بخواننــد 
بگذارنــد..  قســمت ایــن بــود کــه بنشــینیم 
رزمنده  ی کهنــه کار  صحبت هــای  پــایِ 
و مهربــان، حــاج عبــاسِ احمــدی کــه 
ــا  ــته و ب ــت داش ــادی رفاق ــهدای زی ــا ش ب
ــدن  ــال ها از دورانِ جنگی ــه س ــودِ آن ک وج
آن  از  طــوری  میگــذرد،  جبهه رفتن هــا  و 
ــره  ــد و خاط ــف میکن ــان تعری ــا برایم روزه
ــان  ــالا همه م ــن ح ــگار همی ــه ان ــد ک میگوی

ــتیم!  آنجاهس

یادبادآن روزگاران...

    
       حَسرت!

ــی  ــن  اســت کــه خیل ــن ای ــزرگ م از حســرت های ب
دیــر بــه جبهــه رفتــم. البتــه کــم سِــن بــودم و بــرای 
اعــزام، ماجراهــا داشــتیم امــا بعــد از شــهادتِ شــهید 
ــم  ــرم و پای ــر نتوانســتم آرام بگی ــز دیگ بهشــتیِ عزی
ــزام  ــن اع ــان اولی ــه مناطــق جنگــی بازشــد. در زم ب
ــا  ــتم. از آنج ــن داش ــال س ــدود ۱۸ س ــال۶۲( ح )س
کــه مــن اهــلِ اســتان مرکــزی و شهرســتان ســاوه، 
بخــش زرنــد بــودم، در لشــکرِ علی بــن ابــی طالــب)ع( 
کــه جمــعِ بچــه هــای اســتان قــم و مرکــزی در آن 
جمــع بــود پذیرفتــه شــدم. چــون دیپلمــم را گرفتــه 
بــودم و ســطحِ ســوادیِ نســبتا خوبــی داشــتم آموزش 
مخابــرات دیــدم و بــه همیــن نیــت هــم اعــزام شــدم 
ــل  ــم می ــرو، علی رغ ــود نی ــل کمب ــه دلی ــارا ب ــا م ام
باطنی مــان بــه واحــد تعــاون قســمت تخلیــه شــهدا 
ــیم  ــا نباش ــه آنج ــم ک ــلاش کردی ــه ت ــد و هرچ بردن
نشــد. ولــی بعــد از یــک عملیــات، نمک گیــر شــدیم 
و خودمــان داوطلــب مانــدن در آن واحــد شــدیم، بــا 
ــدری  ــدی ص ــا و مه ــهیدان صفرعلی لق ــوزش ش آم
ــان  ــری شــدیم و کارم ــات پیگی جــذب واحــد اطلاع
انتقــال ابــدان شــهیدان جامانــده در خــط دشــمن بود.

ســال ۶۲ کــه وارد مناطــق جنگــی شــدم در ســرپل 
ــاتِ  ــه ارتفاع ــم ب ــد ه ــاب اســتقرار داشــتیم و بع ذه
غــرب رفتیــم. مــن از آن زمــان تــا عملیــات مرصــاد را 
در لشــکرعلی بن ابی طالــب)ع( حضــور داشــتم امــا در 
عملیــات مرصــاد نیروهای اســتان قــم و مرکــزی ازهم 
جداشــدند و مــن بــه لشــکرِ تازه تاســیس شــده ی روح 

الله رفتــم و آنجــا مشــغول بــه خدمــت شــدم. 

       تکه ای از بهشت!
بــه گذشــته که نــگاه میکنــم میبینــم همــه ی آن چه 
ــاد دارم، حُســن و عشــق  ــه ی ــگ ب ــان جن ــه از زم ک
اســت! انــگار خــدا تکــه ای از بهشــت را به زمیــن آورده 
ــادم  ــود. . ی ــته ب ــا گذاش ــم های م ــلِ چش ــود و مقاب ب
ــی  ــات در کانال ــک عملی ــرو دارِ ی ــت روزی در گی اس
ــه  ــدم ب ــم کوبی ــم محک ــا پوتین ــهواً ب ــدم و س میدوی
صــورتِ رزمنــده ای کــه کنــارِ کانــال در خــواب بــود. 
ایســتادم و گفتــم:» اخــوی خوبــی؟ چیشــد؟« رزمنده 
دســتهایش را روی صورتــش گرفتــه بــود، بلنــد شــد 
ــه کارت  ــرو ب ــرو، ب ــه .. ب ــوی زدی دیگ ــت:» اخ و گف

ــرس!« ب
ــرادر خیلــی درد دارد، خــواب  مــن میدانســتم ایــن ب
هــم بــوده و بــا حالــتِ بــدی بیدار شــده اســت امــا آن 
طــور آرام و محبــت آمیــز بــا مــن رفتــار کــرد. فضــای 
جبهــه اینطــور بــود. آدم هــا بســیار بــه هــم محبــت 
میکردنــد و محبت شــان جــوری عمیــق بــود کــه در 

ــد.  عمــقِ قلــب آدم می نشســت و میمان

       نتوانستم چهره ی مادرم را به خاطر بیاورم!
ــای خــوب و  ــه ه ــر آن روحی ــا در دورانِ جنــگ اگ م
ــتیم کاری  ــتیم، نمیتوانس ــارا نداش ــی ه ــوخ طبع ش
ــود. در  ــدا ب ــفِ خ ــه لط ــا هم ــم. اینه ــش ببری از پی
عملیــات بــدر یــک عقــب نشــینیِ ســنگین داشــتیم. 
ــه مــا دســتورِ عقب نشــینی داده  حــدود ســاعت ده ب
شــد امــا مــا کمــی بیشــتر در منطقــه ماندیــم، فکــر 
ــا  ــم ام ــت کنی ــتر مقاوم ــم بیش ــم میتوانی میکردی
هجمــه ی دشــمن بســیار زیــاد بــود. بــه ازای هرنفــر 
ســه تانــک آورده بودنــد و حتــی وقتــی هــم که بــدونِ 
نشــانه گیــری بــا مینــی کاتویوشــا شــلیک میکردیــم 
ــورد  ــک برخ ــک تان ــه ی ــی ب ــان اتفاق ــاز گلوله هایم ب
ــان  ــه هایم ــر گلول ــن لحظــات دیگ ــرد. در آخری میک
تمــام شــده بــود و عراقــی هــا خیلــی بــه مــا نزدیــک 
شــده بودند.شــرایط کــه بــه ایــن شــکل شــد، پیــاده 
ــک  ــه ی ــن راه ب ــم. بی ــرار کردی ــران ف ــمتِ ای ــه س ب
مجروحــی رســیدیم کــه بــه مــن گفــت: »اخــوی منو 
ببرعقــب.« بهــش گفتــم:» بــرادر، نــگاه کــن! عراقی ها 
نهایــت ۳۰ متــر بــا مــا فاصلــه دارنــد، اگــر تــورو ببــرم 
جفتمونــو میگیرن!التمــاسِ دعا مــن رفتــم.« او هم در 
جوابــم گفــت:» مــی خــوام صــد ســال دعــات نکنــم!«

ــود را  ــت ب ــاری درس ــه رفت ــرایط چ ــه در آن ش اینک
ــا هردویمــان  ــدم قطع ــا اگرمــی مان ــد. ام خــدا میدان
باهــم اســیر مــی شــدیم. وقتــی از آن عملیــات 
برگشــتم حــالِ روحــی ام بــه هــم ریختــه بــود. 
دوســتانم میگفتنــد بــه مــدت یــک هفتــه نــه نمــاز 
میخوانــدی و نــه غــذا میخــوردی، گاهــی اوقــات بلند 
بلنــد میخندیــدی و گاهــی هــم بــی مقدمــه شــروع 
میکــردی بــه گریــه کــردن. مــرا داخــل ســنگر بســته 
بودنــد و نمیگذاشــتند جایی بــروم و جالب اینجاســت 
ــادم نیســت و  ــن حــالات را ی ــدام ای ــن هیچ ک ــه م ک
بعــدا رفقــا برایــم تعریــف میکردنــد کــه آن روزهــا چه 
ــا روح و روان آدم  ــی داشــتم. جنــگ اینــکار را ب احوال
میکنــد. اگــر مــا آن روحیه هــای خــوب را نداشــتیم 
و نمیخندیدیــم زیــرِ بــارِ آن اتفافــات دیوانه میشــدیم.

یــک خاطــره ی غریبانــه هــم از آن روزهــا بــا 



خــودم دارم، یــادم اســت یــک ســال عیــد ســرِ
ــه  ــا ب ــدم و تنه ــا جداش ــه ه ــال از بچ ــلِ س تحوی
ــردم  ــلاش ک ــدر ت ــم و هرچق ــری رفت ــنگرِ دیگ س
ــاورم..        ــر بی ــه خاط ــادرم را ب ــره ی م ــتم چه نتوانس

      ماجرایِ یک عکس
همــان طــور کــه گفتــم در قســمت اطلاعــات 
پیگیــری تعــاون لشــکر خدمــت میکــردم. مــا 
ــر بازگردانــدن پیکــر شــهدا، وظیفــه  آنجــا عــلاوه ب
بچه هــای  بــا  هــا  عملیــات  از  قبــل  داشــتیم 
اطلاعــات بــرایِ شناســایی خطــوط و مســیرِ پیــش 
روی مــان جلــو برویــم. بــرایِ انجــام یــک عملیاتــی 
ــد  ــتقر ش ــاد مس ــکرعلی بن ابی طالب)ع( در مهاب لش
ــک  ــم کوچ ــک تی ــات ی ــای  اطلاع ــه ه ــا و بچ و م
ــم و در  ــرایِ شناســایی تشــکیل دادی هفــت نفــره ب
ــتقرارمان در  ــلِ اس ــدیم. مح ــتقر ش ــت مس سردش
ــود و  ــا در مجــاورت ســتاد لشــکر ب سردشــت دقیق
شــهید زین الدیــن عزیــز هــم آنجــا حضــور داشــتند. 
یــک شــبی شــهید زین الدیــن بــه همــراهِ برادرشــان 
مجیــد بــه ســمت سردشــت حرکــت میکننــد و در 
راه مــورد کمیــن قــرار میگیرنــد و ماشــین شــهیدان 
ــع  ــی جــی واق ــت آرپ ــورد اصاب ــد م ــدی و مجی مه
میشــود. آن روزهــا بعثــی هــا بــرایِ ســر فرماندهــان 
تعییــن  بزرگــی  جایزه هــای  ایرانــی  رده بــالای 
ــان  ــن هم ــن الدی ــد زی ــهید مجی ــد. ش کرده بودن
ابتــدا شــهید شــدند امــا حــاج مهــدی تــا صبــح بــا 
یــک کلــت دربرابــرِ مهاجــم هــا مقاومــت کردنــد و 
ــاد و  ــزی زی ــل خون ری ــه دلی ــحر ب ــای س طرف ه
ــه شــهادت رســیدند. شــهیدان  ــراوان ب جراحــات ف
را بــه سردشــت منتقــل کردنــد و مــا اولیــن گــروه 
بودیــم کــه در کانکــس بــه زیارتشــان رفتیــم. 
ــی هــم زده  ــمِ باران ــود و یــک ن طرف هــای صبــح ب
ــارِ  ــن کن ــدیِ زین الدی ــد و مه ــرادر، مجی ــود. دوب ب
ــان حــاج  ــره ی مهرب ــد. چه ــده بودن ــم آرام خوابی ه
ــود.  ــه ب ــن تر از همیش ــر و روش ــی ت ــدی نوران مه
آنجــا بــالای ســرِ شــهید نشســتم و ســرش را بیــن 
دو دســت گرفتــم و شــهید مهــدی صــدری از مــن 

ــدگار شــد.  ــه مان عکســی انداخــت ک
      امِداد در مِه

ــگان  ــده ی ــیرازی فرمان ــه  ش ــرِ خردپیش ــهید اکب ش
ــه در  ــود ک ــب)ع( ب ــن ابی طال ــی لشــکر علی ب دریای
عملیــات کربــلای ۴ کنــارِ نهــر خیّــن بــه شــهادت 
ــود و  ــاده ب ــر افت ــه ی نه ــر ایشــان لب رســیدند. پیک
حــدود ۱۵ متــر بــا عراقــی هــا فاصلــه داشــت و بــه 
ــی نتوانســتیم  ــا مدت ــا ت ــت م ــن موقعی ــل همی دلی
ــم.  ــب برگردانی ــه عق ــز را ب ــهید عزی ــن ش ــرِ ای پیک
ــرای  ــم ماج ــان ه ــدن ایش ــدن ب ــرای برگردان ماج
ــه در  ــم ک ــم و دیدی ــبه کردی ــی اســت. محاس جالب
ــی  ــاعت و گاه ــم س ــا نی ــی روزه ــه بعض آن منطق
ســه ربــع همــه جــارا مِــه میگیــرد ، بــه طــوری کــه 
شــما نیــم متــر جلوتــر از خــودت راهــم بــه ســختی 
میتوانــی ببینــی. بعد از دو ســه روز بررســی شــرایط 
از ایــن فرصــت اســتفاده کردیــم و پیکــرِ شــهید را 
ــب  ــه عق ــوند ب ــردار ش ــا خب ــه عراقی ه ــدون اینک ب

ــم .  منتقــل کردی

  خاکِ مقدّس
ــار،  ــد کن ــن، ارون ــن، فتح المبی ــرِ خیّ ــه ، نه دوکوه
ــی کــه خــونِ  شــلمچه و..یعنــی عِشــق، محــل های
ــد و آن  ــه ش ــن ریخت ــه زمی ــان ب ــاکان و مخلص پ
زمیــن هــا قطره قطــره ی ایــن خــون هــارا بــه 
آغــوش کشــیدند.عطر و خاطــره ی آن آدمهــای 
ــن مناطــق  ــا ای ــوز ب ــز هن ــای عزی خــوب، آن روزه

ــت.  هس
ــادِ شــهیدِ هنــوز  ــد ی ــال کمیــل کــه می آی ــامِ کان ن
درســفرمان، ابراهیــمِ هــادی میفتیــم، اســمِ دهلاویه 
ــا  ــزه ب ــره خــورده و هوی ــام شــهید چمــران گ ــا ن ب

ــود. ــناخته میش ــهیدعلم الهدی ش ش
و معــراجِ شــهدا محلی ســت کــه مــن خیلــی بــا آن 
ــد  ــه معــراج می آوردن خاطــره دارم، شــهیدهایی را ب
کــه یــک ســال و بلکــه بیشــتر زیــر آفتــاب و بــرف 
و بــاران مانــده بودنــد امــا ایــن پیکرهــا ســالم بودنــد 
ــی  ــود. این هــا معجزات و آســیبی بهشــان نرســیده ب

بــود کــه مــن بــه چشــم دیــده ام. 
      حرفِ آخر

ــه  ــا ب ــان و مخصوص ــه همه م ــد ب ــدوارم خداون امی
ــایِ کار  ــز کمــک کنــد کــه پ شــما جوان هــای عزی
ولایــت باشــیم و عقــب نکشــیم. مثــل همــت هــا و 
ــتیم و از  ــه بایس ــا مردان ــا و زین الدین ه ــری ه باک
ــن خــاک و انقــلاب مراقبــت کنیــم. ان شــاءالله. ای

 نشریه ی  ایما | شماره 38 |تاریخ انتشار: اسفندماهِ ۱۴۰۰

3

اسما آزادیان _ روانشناسی
با تشکر از طیبه احمدی

ــد  ــه می آی ــل ک ــال کمی ــامِ کان ن
یــادِ شــهیدِ هنــوز درســفرمان، 
ابراهیــمِ هــادی میفتیــم، اســمِ دهلاویــه 
ــورده و  ــره خ ــران گ ــهید چم ــام ش ــا ن ب
ــناخته  ــهیدعلم الهدی ش ــا ش ــزه ب هوی
ــت  ــهدا محلی س ــراجِ ش ــود.و مع میش
ــره دارم،  ــا آن خاط ــی ب ــن خیل ــه م ک
ــد  ــراج می آوردن ــه مع ــهیدهایی را ب ش
ــر  ــتر زی ــه بیش ــال و بلک ــک س ــه ی ک
ــد  ــده بودن ــاران مان ــرف و ب ــاب و ب آفت
امــا ایــن پیکرهــا ســالم بودند و آســیبی 
بهشــان نرســیده بــود. این هــا معجزاتــی 

ــده ام.  ــم دی ــه چش ــن ب ــه م ــود ک ب
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ــا،  ــۀ م ــر جامع ــی ب ــای اله ــن نعمت ه از بزرگ تری
وجــود مــردان و زنــان شــجاع و جوانــان فــداکاری 
اســت کــه تــا امــروز، در مقابــل دشــمنان انقــلاب 
ــود،  ــون خ ــان و خ ــا ج ــد و ب ــپر کرده ان ــینه س س
ــد.  ــاری کرده ان ــدا ی ــلاب را در راه خ ــلام و انق اس
فکــر می کنیــد اگــر حــال شــهدا زنــده بودنــد چــه 

می کردنــد؟ کاری 
ــد  ــگاه می کردن ــط ن ــد فق ــهدا بودن ــر ش ــروز اگ ام
ــت  ــای ولای ــام عظم ــاره مق ــا و اش ــه صحبت ه ب
ــرا آنهــا خــوب  می داننــد کــه خیــر دنیــا  ــود؛ زی ب
ــت  ــرا از ولای ــون و چ ــت بی چ ــرت در اطاع و آخ

اســت.
ــی  ــه کن ــهیدی را مطالع ــه ش ــود وصیت نام نمی ش
و فــرازی از آن بــه پیــروی از امــام امــت و ولایــت 
ــری را هــم  ــه نباشــد. شــهدایی کــه ولایت پذی فقی
ــور  ــه ظه ــه منحص ــل ب ــم در عم ــار و ه در گفت

ــاندند. رس
ــا از  ــی م ــان انقلاب ــردم و جوان ــروزه بحمــدالله م ام
ــد؛  ــروی می کنن ــاع و پی ــود دف ــلاب خ ــام و انق ام
امــا بــا ایــن حــال نمی تــوان منکــر مکــر و 
جنــگ  شــد.  دشــمن  بی وقفــه  هجمه هــای 

فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و... .
جنــگ شــناختی و فتنه هــای پی درپــی دارنــد 
غربــال  ایــن  تمــام  ظرافــت  بــا  و  به خوبــی 
ــه  ــه روز دان ــد و روزب ــام می دهن ــی را انج آخرالزمان
ــقوط  ــا س ــد و خرده ریزه ــی می مانن ــت ها باق درش

. می کننــد
ــه  ــری ب ــار رهب ــن عم ــاد ای ــه فری ــت ک و اینجاس

. گــوش می رســد... 
ــا  ــم ت ــم را می نویس ــاج قاس ــخن ح ــان س در پای

ــد. ــخن باش ــن س ــر ای ــدی ب ــد و تأکی ــر تأیی مه
»بــرادران، رزمنــدگان، یــادگاران جنــگ، یکــی 
ــا  ــما ب ــبت ش ــری نس ــه خی ــت ب ــئون عاقب از ش
جمهــوری اســلامی و انقــلاب اســت. والله والله والله 
ــن  ــری همی ــه خی ــت ب ــئون عاقب ــن ش از مهم تری
ــت  ــئون عاقب ــن ش اســت. والله والله والله از مهم تری
ــا  ــی م ــی و حقیق ــی و دل ــه قلب ــری، رابط ــه خی ب
بــا ایــن حکیمــی اســت کــه امــروز ســکان انقــلاب 
را بــه دســت دارد. در قیامــت خواهیــم دیــد، 

ــت.« ــن اس ــبه ای ــور محاس ــن مح مهم تری

جایی خوانده بودم که هر چیزی عروسی دارد.
الرحمــن را هــم عــروس قــرآن خواندنــد. کســی چــه 
می دانــد، شــاید شــعبان هــم کنیــۀ گلِ ســر ســبدِ 

ماه هــای قمــری را میــراث دار باشــد.
ــاره در  ــت. دوب ــو رف ــه جل ــری ب ــد مت ــی چن تاکس
ــلوغ  ــه ش ــای همیش ــتناک خیابان ه ــک وحش ترافی

ــد. ــر  ش ــران زمین گی ته
ــد و  ــره چرخان ــمت پنج ــه س ــرش را ب ــده س رانن
ــین ها  ــش چشــم دوخــت. ماش ــی اطراف ــه چراغان ب
حرکــت کردنــد. دوبــاره چنــد متــری بــه جلــو رفــت 
ــد. ــر ش ــک زمین گی ــاره در ترافی ــق روال، دوب و طب

چه می گفتم؟ 
حرف از عروس بود و الرحمن و شعبان.

ــه  ــب های ولادت ک ــه می گفت:»ش ــان، همیش آقاج
می شــود، زرق وبــرق آســمان طــور دیگــری به چشــم 
می خــورد. شــبیه کوچه هــای همیشــه تاریکــی کــه 
حــالا چراغ هــای رنگــی، شــبیه رنگین کمانــش 

کرده انــد.«
آقاجــان راســت می گفــت. هرچــه کــه هســت 
آســمانِ شــب های شــعبان پــر ســتاره تر از همیشــه 

ــت. ــر اس ــحرگاهش پرنورت ــید س و خورش
و این است شعبان!

ــمرده و  ــش ش ــرش، عظیم ــلان ع ــه حام ــی ک ماه
حقــش را ادا می کننــد.

ــمان را  ــد و آس ــن می بندن ــت را آذی و در آن، بهش
ــرد. ــرا می گی ــرور ف س

ــوق در آن  ــه رزقِ مخل ــرا ک ــد چ ــعبانش نامیدن ش
حیــن، متشــعب و مضاعــف می گــردد.

»وَهذا شَهْرُ نبَِیِّکَ
و این همان ماهِ منتسب است به پیامبرت.«

و  پــر ســتاره تر  آســمانش  ماهــی کــه  همــان 
اســت. نورتــر  پــر  خورشــید ســحرگاهش 

و مزین گردید به ولادتِ صاحبان نور. 

ــد.  ــی بودن ــای رنگ ــای چــراغ ه ــن ریســه  ه آویخت
ســمت دیگــر پیرمــردی جعبــۀ شــیرینی بــه دســت، 
طرف تــر  آن  کمــی  می گشــت.  مــردم  میــان 
پخــش  را  شــربت  لیوان هــای  دختربچه هــا 

می کردنــد.
ــر  ــم س ــان می رفتی ــا آقاج ــودم ب ــه ب ــر ک کوچکت

کوچه مــان و جشــن را تماشــا می کردیــم.
 صدای یکی از استادها در سرم اکو می شد.

ــم  ــردم را به ه ــای م ــزی قلب ه ــد چــه چی »می دانی
ــد؟ ــک می کن نزدی

مشترکاتشان!
آنچه که همه دوستش دارند!

محــرم را نــگاه کنیــد، همــه باهــم، کنــار یکدیگــر، 
فــارغ از تفاوت هــا در هیئــت نشســته عــزاداری 

می کنیــم.«
به اطراف نگاه کردم، راست می گفت. 

همه باهم، کنار یکدیگر، فارغ از تفاوت ها... 
»وَهذا شَهْرُ نبَِیِّکَ، سَیِّدِ رُسُلکَِ

و این است ماهِ پیامبرت، همان سرور رسولانت
ضْوانِ  حْمَۀِ وَالرِّ شَعْبانُ الَّذِی حَفَفْتَهُ مِنْکَ باِلرَّ

ــه اش  ــت آمیخت ــت و رضوان ــا رحم ــه ب ــعبانی ک ش
ــودی. نم

الَّذِی کانَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّی الّله عَلیَْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ یدَْأبَُ فیِ 
صِیامِهِ وَقیِامِهِ فیِ لیَالیِهِ وَأیََّامِهِ بخُُوعاً لکََ فیِ إکِْرامِهِ وَ 

إعِْظامِهِ إلِی مَحَلِّ حِمامِهِ
همانی که پیامبر، که درود خدا بر او و خاندانش باد، در 

روزه داری و عبادت های شب و روزش می کوشید!
و اینها تنها برای فروتنی در برابر تو بود و گرامی داشتِ 

ماه شعبان...«
قرائت صلوات شعبانیه به اتمام رسید. تاکسی که متوقف 
شد چشم به آسمان دوختم. آسمان به طرز عجیبی پر 

از ستاره شده بود... .

مـــاهِ پرســـــــــــــــــــتاره 

زهرا عسکری  _ جامعه شناسی
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زهرا زردکوهی _بیوتکنولوژی راننده کنار تکیه ای
دســت انداخــت و دکمــۀ 
بــه  را  رادیــواش  صــدای 
ــش  ــد. صدای ــمتی چرخان س
قطــع شــد. حــالا دیگــر 
مولــودی  صــدای  فقــط 

. می شــد...  شــنیده 
ــه  ــربتش را ب ــیرینی و ش ش
ــک دســتش جــای  زور در ی
ــم  ــان را ه ــوده و فرم داده ب
ــرش. ســمت  در دســت دیگ
راســت خیابــان، نردبانــی 
بــه درختــی تکیــه داده  بــود 
و چنــد نوجــوان مشــغول

ماشــین را نگــه داشــت، دســت 



درود بر تو ای هم نام نیکوترین عبد یزدان؛
بـر روی تکـه سـنگی بر بلنـدای کوه غربت نشسـته ام 
و اقیانـوس پـاک حق تعالـی را کـه بـر سـر آدمک هـا 
گسـترده شـده اسـت را می نگـرم و انتظـار تـو را در 
این وادی حسـرت به دوش می کشـم. نرگسـانم از غم 

عزلتـت در طوفـان دشـواری فـرو رفته اسـت. 
صبر کن! 

چه گفتم؟ عزلت؟! آن هم برای تو؟! 
هیهـات! دریغـا، که مولایـم را تنها پنداشـتم. تنها من 
هسـتم کـه دریـن ربـاط دو در، سـردرگم می گـردم 
و بـرای رسـیدن بـه ذات هسـتی بـه هـر ریسـمانی 
چنـگ می زنـم. دریـغ از آنکـه دسـتت را بـه سـمتم 
گشـوده ای. می گویـم انتظـارت را می کشـم؛ ولیکـن 
بـرای نگریسـتن بـه تـو کاری نمی کنـم. چـه لفـظ 
غریبـی اسـت انتظـار. وقتـی از میـم دهانم بـرون می 
آیـد. خـاک، نغمـه وصالـت را می خوانـد و گل از ذوق 
بـه رقـص در می آیـد. گویا فقط من سـر آن نـدارم که 
برایـت در مضیـق حیات دل، دسـت خـود را به عملی 
بـرای تجلیـت زینت دهـم. می خواهم در رکاب عشـق 
و معرفـت تـو جـان را فـدا کنـم؛ ولیکـن زهـره آن را 

نـدارم... .
دادار هسـتی سـوگند کـه گـم گشـته هویـدا،  بـه 
تـو هسـتی. بـه او بگـو »ای پـروردگار سـتار العیـوب 
انگشـتانم را بگیـر و مـرا درین زندان عالـم رها مکن و 
مس وجودم را به اکسـیر عشـق زینت ده تا در رکابت 
نـوای عدالـت را بـه صـدا درآورم و جهـان را از بانگ یا 
حقـت باخبـر کنـم. اگـر دسـتم را بگیـری لام قامتم 
صـاف می شـود. تنها از پس فـراق و قدم گذاشـتن در 

جـای گام هایـت بـر نمیام.«

 

اینکه چند شـب و روز را نگریسـته ام برجسـته نیست. 
همـواره دریـن ره همان طفلی هسـتم کـه قدم هایش 
از هوس هـای زندگانـی بـه لـرزه در می آیـد. اگر بلندم 
نکنـی و دسـتم را در ید مهـرت قرار ندهـی در باتلاق 
حـوادث فـرو مـی روم. در همان ها که وهـم را در جانم 
می اندازنـد. در همان هایـی کـه مرا از تـو دور می کنند. 
ای منجـی حـق می دانـم کـه می آیـی. می آیـی تـا در 
محمـل خـود انسـان ها را با خـود همراه کنـی و خاک 

را پر از عشـق کنی.
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ــا  ــد. م ــق را نمی فهم ــن عش ــی ای ــر کس ه
نکننــد.  درک  اســت خیلی هــا  ممکــن  را 
ــده  ــی را ندی ــود کس ــر می ش می گویند:»مگ
باشــی اما آنقدر عاشــقانه او را دوست بداری؟«

کســی  هــر  بــه  دارم  دوســت 
نمی فهمــد  را  عشــق  ایــن  کــه 
شــده ای؟ دل تنــگ  بگویم:»تابه حــال 

ــر روز  ــر روز و ه ــه ه ــی ک از آن دلتنگی های
منتظــر باشــی و چشــم انتظــار!؟ هــر لحظه ای 
کــه می گــذرد بــا خــودت بگویــی پــس 
محبــوب مــن کجاســت؟ چــرا نمی آیــد؟ 
ــد.« ــوب باش ــش خ ــت حال ــا هس کاش هرج

داشــته  دوســت  را  کســی  وقتــی  آدم 
باشــد، هرجــا را کــه نــگاه می کنــد او را 
یادگاری هایــش. در  فقــط  نــه  می بینــد، 

ــد  ــته باش ــت داش ــی را دوس ــی کس آدم وقت
دلــش  می رســد  تولــدش  روز  وقتــی 
ــد.  ــی کن ــش چراغان ــد شــهر را برای می خواه
کل روز را بــا لبخند و عشــق ســپری کند. کل 
محــل را شــیرینی بدهــد. چــرا کــه محبــوب 
مــا لایــق عشــق و شــادمانی اســت؛ امــا 
حیــف و صــد افســوس کــه خــودش نیســت. 
در میــان شــادی و لبخنــدی کــه بــرای تولــد 
ــا و  ــف زدن ه ــدای ک ــان ص ــت و در می اوس
خــودش،  جــز  همه چیــز  مــا  هلهله هــا، 
ــم. ــورش را داری ــای حض ــت و گرم ــز برک ج

نرگس هــا را تــوی گلــدان می گــذارم. لبخنــد 
ــم: ــه می کن ــب زمزم ــر ل ــم و آرام زی می زن
الفَــرَج« لوَِلیِّــکَ  ــل  عَجِّ »الَلّهُــمَّ 

میلاد 
خورشــید

هانیه قره قانلو  _علوم گیاهی

نامه ای به امام زمان

پرنیان حمیدزاده  _مدیریت بازرگانی



آژیر قرمز  6
»جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است.« 

رهبر معظم انقلاب.۱۹/۱۱/۱۴۰۰

ــی  ــه تلاش ــت ک ــده اس ــا ش ــور معن ــاد این ط واژه جه
اســت همه جانبــه و مســتمر کــه بــا تمــام تــوان 
ــی،  ــف فرهنگ ــای مختل ــارزه در عرصه ه ــت مب به جه
اجتماعــی، سیاســی، علمــی، اقتصــادی و... صــورت 
می گیــرد و واژه تبییــن را در فرهنــگ فارســی معیــن، 
ــا موضوعــی  بیــان کــردن و روشــن کــردن مســئله و ی

تعریــف کرده انــد.
ــوان  ــا جهــاد تبییــن، می ت ــی، در رابطــه ب  به طــور کل
این طــور بیــان کــرد کــه کشــور مــا امــروزه در هیاهــوی 
جنــگ نــرم چــه در داخــل و چــه در خــارج بــا نوعــی 
تحریــف در روایــات مواجــه شــده اســت؛ بــه ایــن 
صــورت کــه پــس از آشــکار شــدنِ واقعیــت، دشــمن 
ــد و در  ــات می زن ــان دادن واقعی ــه نش ــه وارون ــت ب دس
ــر  ــا فتنه هــای بزرگ ت ــه ب ــه جهــت مقابل ــد ب اینجــا بای

ــه تبییــن وقایــع روی آورد. ب
ــت  ــوان: تقوی ــن را می ت ــای تبیی ــن لازمه ه از مهم تری
نــگارش و ســخنرانی، پرهیــز از ترویــج شــایعات، تکیــه 
بــر اطلاعــات علمی و منطقــی، پرهیز از ســیاه نمایی، 
اســتفاده درســت از فضــای مجــازی و... دانســت کــه 
ــن  ــارف دی ــی و مع ــور مبان ــن ام ــت ای ــا تقوی ــوان ب بت
اســلام، موضوعــات و وقایــع مربــوط بــه انقــلاب، دفاع 
ــی،  ــت مل ــد: هوی ــام مانن ــای نظ ــدس و راهبرده مق
ــداف  ــت، اه ــه مقاوم ــریف، اندیش ــدس ش ــئله ق مس
همــه  در  دیــن  حاکمیــت  انقــلاب،  آرمان هــای  و 
ــی در  ــروی داخل ــدی از نی ــی ، بهره من ــا زندگ عرصه ه
حــل مشــکلات و... را به طــور دقیــق و مبتنــی بــر 
واقعیــات در برابــر جریان هــای انحرافــی دشــمن چــه 
ــع، پوششــی  داخلــی و چــه خارجــی در تعریــف وقای

ــح داد. صحی
همچنیــن در ایــن جهــاد الگوگیــری از نمونه هــای 
مناســب، کاری بســیار هوشــمندانه می باشــد. مانند: 
الگوگیــری از حرکت هــای جنــاب عماریاســر )رضــوان 
اللــه علیهــا( در صــدر اســلام و یا خطابه هــای حضرت 
زینــب )ســلام اللــه علیهــا(و امــام ســجاد )علیــه 
الســلام( پــس از واقعــه عاشــورا. همچنیــن می تــوان 
ــری  ــی مطه ــهید مرتض ــه ش ــای آیت الل ــه فعالیت ه ب
مبــارزان  و  و روحانیــون  آیت اللــه شــهید مدنــی  و 

ــرد.  ــاره ک ــز اش ــلاب نی ــل انق ــی در اوای انقلاب

ذهن هــا  بــا  مــا  اســت.  مــا  کار  اســاس  »تبییــن 
ــع  ــا قان ــد دل ه ــم؛ بای ــا مواجهی ــا دل ه ــم، ب مواجهی
راه  بــه  بدن هــا  نشــد،  قانــع  دل هــا  اگــر  بشــود. 
نمی افتــد، جســم ها بــه کار نمی افتــد. ایــن فــرق 
ــر اســلامی اســت.« بیــن تفکــر اســلامی و تفکــر غی
از بیانــات رهبــر معظــم انقــلاب آیت اللــه ســید علــی 

خامنــه ای )مدظلــه العالــی(

در بیشــتر کتــب بــه نقــش دکتــر مصــدق در 
صنعــت نفــت اشــاره شــده اســت؛ امــا نقــش 
ــان  ــت فدائی ــت جمعی ــنفکر و حرک ــی روش روحان

ــت.  ــده اس ــان مان ــلام پنه اس
ــی  ابتــدا بررســی می کنیــم درخواســت نهضــت ملّ

چــه بــود؟ 
نهضــت ملــی یــک درخواســت حداقلــی بــود. 
ــتقلال  ــی و اس ــادی، سیاس ــتقلال اقتص ــال اس دنب
ــار  ــت در اختی ــا دربس ــت م ــود؛ نف ــه نب همه جانب
ــت  ــدن صنع ــی ش ــت ملّ ــود. در نهض ــا ب انگلیس ه
نفــت، درخواســت ایــن بــود کــه نفــت را از دســت 
ــم و در اختیــار خودمــان باشــد.  انگلیســی ها بگیری
آیــت الله کاشــانی در جریــان نهضــت، یکــی از 
اصلی تریــن محورهــای مبــارزه بــود و فدائیــان 
ــت  ــدن صنع ــی ش ــی در مل ــش پررنگ ــلام نق اس
نفــت داشــتند؛ زیــرا وکلای جبهــه ملــی از جملــه 
ــر  ــت وزی ــدرت رزم آرا، نخس ــدق، از ق ــر مص دکت
وقــت، ترســیده بودنــد و ســقوط رزم آرا را بــه علــت 
حمایــت شــدید انگلیــس غیرممکــن و به کلــی 
ــت  ــت« را شکس ــت نف ــدن صنع ــی ش ــرح »مل ط
ــان اســلام کــه در  ــا فدایی خــورده می دانســتند؛ ام
صراحــت لهجــه و شــجاعت شــناخته شــده بودنــد، 
بــه رزم آرا تذکــر دادنــد کــه از مقاومــت درمقابــل 
ــه  ــت دســت برداشــته و ب ــی شــدن نف نهضــت مل
صفــوف ملــت بپیونــدد. وقتــی رزم آرا بــه نصیحــت 
ــام  ــه ن ــداکار ب ــی ف ــرد، جوان ــی نک ــان توجه فدائی
ــان ۲۶  ــه در آن زم ــبی ک ــل طهماس ــتاد خلی اس
ســال داشــت، در ۱۶ اســفند ۱۳۲9 در یک مراســم 
ــل  ــن خی ــابق و در بی ــاه س ــجد ش ــم، در مس خت
جمعیــت، رزم آرا را کشــت و حرکــت ملــی شــدن 

صنعــت نفــت، شــتاب شــدیدی گرفــت و می تــوان 
بــه جرئــت گفــت کــه قتــل رزم آرا، نهضــت 
ــرد و جــان  ــده ک ــت را زن ــت نف ــی شــدن صنع مل

ــت داد. ــن نهض ــه ای ــاره ای ب دوب
ــرای تصویــب  ــی شــدن صنعــت نفــت ب لایحــۀ مل
ــم شــد و تنهــا یــک روز بعــد از  ــه مجلــس تقدی ب
قتــل رزم آرا، یعنی در ۱7 اســفند ۱۳۲9 کمســیون 
نفــت، اصــلِ ملـّـی شــدن صنعــت نفــت را در کشــور 
بــا اکثریــت آرا تصویــب کــرد و گــزارش کمیســیون 
در ۲۴ اســفند ۱۳۲9 بــه تصویــب مجلــس شــورا و 
در ۲9 اســفند بــه تصویــب مجلــس ســنا رســید و 
صنعــت نفــت درســت ۵۰ ســال پــس از تأســیس 

آن، ملــی اعــلام شــد.
در ایــن نهضــت مــردم بــه میــدان آمدنــد و حوادثی 
ــتر  ــال بیش ــه س ــت، دو س ــا نهض ــاد؛ ام ــاق افت اتفّ
ــا ســوء رفتارهــا، کج ســلیقگی ها  طــول نکشــید و ب
ــجاع،  ــی آگاه و ش ــا، دســت روحان و انحصارطلبی ه
ــار  ــم کن ــت ه ــد. مل ــاه ش ــانی کوت ــوم کاش مرح
کشــید و رؤســای دولــت نهضــت ملــی، تنهــا 
ماندنــد؛ بنابرایــن دشــمن آمــد و بــا آن هــا هــرکار 
می خواســت کــرد. بعــد از ســرکوب نهضــت، وضــع 
نفــت بدتــر از قبــل شــد. کنسرســیومی کــه بعــد از 
ــد،  ــه وجــود آوردن ــرداد در کشــور ب ــای ۲۸م قضای
خیلــی وضعــش از آنچــه قبــلًا وجــود داشــت، بدتــر 
بــود؛ اگــر قبــلًا دســت انگلیــس بــود، حــالا دســت 
انگلیــس و آمریــکا بــود. وضــع نفــت چهارمیخــه در 
اختیــار دشــمنان بــود کــه تــا قبــل از انقــلاب هــم 

همیــن رونــد ادامــه داشــت.

آیا ملی شـــدن صنعت نفت مســـاوی اســـت با دکتر مصدق؟

سلما عربزاده  _ جامعه شناسی
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